
 

ها و مراکز پژوهشی آغاز و به رسمیت  دانشگاه  شناسی ادبیات از اواسط قرن بیستم در مطالعات جامعه 

ثر در  ؤم   »ایپولیت تن« در قرن نوزدهم با طرح سه عنصر   ۀنظری  ،عطف این اتفاقطۀ شناخته شد. نق

بزرگ   دانشمندان  اتشود. طبق نظریپیدایش اثر ادبی »روح جمعی، موقعیت و زمانه« محسوب می

اثر   دیگر این رشته مانند: گئورگ لوکاچ، لوسین گلدمن، لئولونتال و روبراسکارپیت، برای بررسی 

های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی پردازد، به زمینه ادبی، برخلاف نقد فرمالیستی که به خود متن می

ایی تکوینی مورد گلدمن با کاری سیستماتیک، ادبیات را با ساختارگر. لوسینشودتوجه می  جامعه

مشروطه،    ۀهای آثار پرداخت. از دورمایهها و درون شناختی قرار داد و به بررسی پایهعه بررسی جام

توسعه مانند  تغییر  عواملی  اروپا،  با  ایران  روابط  افزایش  مجموع  و  و  فکری  ساختارهای    ۀ جریان 

دور شدند.  معاصر  شعر  محتوی  و  شکل  تغییر  موجب  سیاسی  و  اجتماعی  مشروطه    ۀرویدادهای 

و   مجلات  چاپ  غربی،  فرهنگ  با  آشنایی  طریق  از  جامعه  روشنفکران  و  شاعران  تا  شد  فرصتی 

های فکری اندیشمندان جامعه را متحول کرده  آثار نویسندگان بزرگ دنیا، زمینه   ۀها و ترجمروزنامه 

 ،گیسوی معشوق ،کنند. در این دوره، شاعران از آسمان خشک خیال  متحولنثر فارسی را و شعر و 

ها و با درک وضعیت معیشت و  پند و نصیحت به میان مردم آمدند و در کنار آن  ،خطابه  وعظ و

تر از گرفتن صله و تعریف و تمجید پادشاهان، به خلق  دیدگان و با اهدافی متعالی زندگی حرمان 
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 مقدمه 

جامعه هر  اجتماعی  و  ادبی  رشتهمحیط  مانند  به ای  جدایی تنیده همهای  و  ای  اجتماعی  اقتصادی،  عوامل  ناپذیرند. 

ادبیات و عامل اصلی شکلسیاسی به  اندیشه   ۀدهندعنوان جریانات زیربنایی  از سهم بتعاملات  سزایی ههای انسانی 

شناسی ادبیات، معرفت انسانی مورد  اثر ادبی و ساختارهای اجتماعی، در جامعه  ۀبرخوردار هستند. در بررسی رابط

دید مکاتب    ۀهای اجتماعی شناخته شود. زاویگیرد تا میزان انعکاس تعامل احساس و عقل در دگرگونیارزیابی قرار می 

گونهجامعه ادبیات،  به  شیوهشناسی  مؤثرترین  از  یکی  که  دارد  مختلفی  روش  های  پژوهشگران،  هدایت  در  ها 

نگرش جامعی از انسان، در ساخت    ۀوسیلساختارگرایی »لوسین گلدمن« است. از نظر ساختارگرایی گلدمن، اثر ادبی به 

این مقاله درنظر    ،ناپذیر از هم هستندتفکیک  ۀقولگذارد. با فرض بر اینکه ادبیات و جامعه دو مثیر میأآگاهی جمعی ت 

بازتاب جامعه و    دهد. همچنینشناسانه، جریانات ادبیات معاصر را مورد بحث و بررسی قرار  دارد تا با رویکردی جامعه 

قرار  و هنر   شعر و تحلیل  ارزیابی  فارسی مورد  تاریخ شعر معاصر  بر همدیگر در  به دنیای    را  این طریق،  از  و  دهد 

 ایرانی در روزگار معاصر پی ببرد.  ۀاشتراکی جریانات زیربنایی و روبنایی جامع

شناسی، روش جامعه  ۀگیرد و مبنای اصلی کار بر پایشناسی صورت میهای نقد جامعهاین تحقیق، با تکیه بر روش 

پنجاه، مبانی    ۀوایل دهالامینی، در اریزی شده است. در ایران، پیشکسوتانی چون غلامحسین صدیقی و محمود روح پی

فهم    ۀصورت آکادمیک در زمینهنامه، باجتماعیات در  ادبیات را مورد بررسی قرار دادند. این شروعی بود تا اولین پایان

لیف شود. بعد از او فیروز شیروانلو  أو مفاهیم اجتماعی در ادبیات توسط خانم معصومه عصام در دانشگاه تهران ت  عناصر

مبادرت ورزید. دکتر جمشید  ش،  1355ادبیات« در سال    شناسی هنر و جامعه   ۀکتاب »گستره و محدودلیف  أبه ت

کردن نظریات لوکاچ و گلدمن، به »واقعیت اجتماعی جهان داستان« با مطرح   ایرانیان، در آغاز انقلاب اسلامی با کتاب

شناسی رمان در ایران را بنا نهاد. علمی جامعه  شناسی در ادبیات ایران پرداخت و اولین کارجامعه   ۀسالبررسی پنجاه 

اکبر ترابی و  لیف کتب در این زمینه که بخش عظیم آن توسط علیأ ت  مقالات و  ۀهفتاد مصادف شد با ترجم  ۀده

دهندگان  محمد جعفر پوینده انجام شد. یوسف اباذری، رضا تسلیمی طهرانی، فرهنگ ارشاد، تقی آزاد ارمکی از ادامه 

سودمندی که در این زمینه منتشر    ای بودند. از کتب معتبر ودوره میان  ۀپیشرفت این رشت  تردگی وشاخص در گس 

شناسی ادبیات«  »جامعه؛  پورلیف امیر حسین آریان أشناسی هنر« تتوان به این موارد اشاره کرد: »جامعهاند می شده

لیف، دکتر  أ، ت1357بیات فارسی از آغاز تا سال  شناسی ادجامعه ؛  اکبر ترابیلیف علی أ)شعر نو و تکامل اجتماعی( ت

 محود پارسانسب.

گذاری شده است.  این دوره و نقد اشعار اجتماعی آن شاعران، پایه   ۀ در این مقاله، براساس بررسی آثار برجست  کار ۀ  شیو

قلم و توانمندی که  شناختی و اجتماعی مقاله از ذکر نام و آثار شاعران صاحبروشن است که به دلیل موضوع جامعه 

 اند، خودداری به عمل آمده است. تر در این زمینه، به آفرینش، قلم زده کم
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 نسرین  سیدزوار و همکاران 

 . ارتباط ادبیات و اجتماع 1

تشکیل می   ۀماد زبان  را  ادبیات  به اصلی  توسل  با  زبان،  قالب  در  اجتماعی  روابط  فرایندهای  و  اندیشه  نقد  و  دهد 

شود. اساس تمدن اجتماعی بر  رزیابی جهان زندگی اجتماع و نویسنده می های زبان ادبی، منجر به حلاجی و اظرفیت 

انسان از حیوان استوجه خود  که    است  فرهنگ ( و طرح  1857-1913)  شناسی فردینان دو سوسوربا زبان.  تمایز 

 ۀشناسی چهرشناسی و نقد ادبی و سبکهای جامعهزمانی« موجودیت شعر و ادبیات در زمینه »درزمانی« و »هم  ۀمقول

با وجود اصالت زبانی از لحاظ    قبل خود از  ۀ ای با دورطبق این نظریه، زبان و گفتار هر دوره  جدیدی به خود یافت. بر

عنوان شاعری که فقط سطر  فروغ را به  ،طور مثال، دکتر کدکنیهنحوی و نوع بیان، متفاوت است. ب  زبانی و صرف و 

عنوان کسی که زمانی و اخوان را بهشاعر هم   ،دیگر سطرهای آن کاری نداردشناسد و به  آخر صفحه را به رسمیت می 

که رمزی از کل موجودیت   -کوشد با تمام سطرهای این صفحه»در شاهکارهای خویش شاعری در زمان است و می

 .(313: 1390کند )کدکنی، شاعر درزمانی معرفی می ،سروکار داشته باشد«  -تاریخ زبان فارسی است

ها  فرهنگ ها و خردهادبیات یک جامعه دارد. فرهنگ   عدالت و حرمت انسانی ریشه در فرهنگ و  ،گاه اصول آزادی از دید

گیرند و با زبان  های اثر جای میمایهها و نمادها و درون گر شعور اجتماعی حاکم بر جامعه هستند که در سمبل نمایان

می رخ  به  ۀماد  نمایانند.ادبی  اصزبان،  عنصر  برجستگی عنوان  ادبیات،  به لی  را  اجتماع  فرهنگی  جلوهای   ۀ عنوان 

می تصویر  به  جامعه  آن  واقعیتاندیشگانی  و  میکشد  نمایان  زبان،  معلولی  عنصر  با  پنداری  در  های  تسریع  شود. 

آید. گزارش آفاق و  دگرگونی و بازسازی فرهنگی نتیجه و بازتاب این نوع نگرش است که به مدد ادبیات به عمل می

کند و تصویر راستینی از جامعه را به ها را مشخص میادبیات، به کمک نقد ادبی، مسیر تفکر گروه   ۀآین  انفس، در

می ارائه  ادبیاتمحقق  کارکردهای  از  »یکی  استدگرگون   ،دهد.  جهان  بازسازی  و  می  .کردن  ادبیات  مدد  توان به 

اعتنایی  فت علم و صنعت در جهان امروز نباید سبب بیهای اجتماعی را تسریع کرد و سرانجام آن که پیشردگرگونی

 .(32:  1390آثار کهن و جدید ادبی باشد« )فضیلت،  ۀبه گنجین

به شناخت    منجر  . باروری عمل به کمک اندیشه استخلاقیت    آگاهی و ،  معرفت،  عمل  اندیشه وتخیل و  تعامل    ۀ نتیج

عالم هستی می و  و کشف  اندیشه  و ماننده  آگاهی است. هنرِشود. شعر، حاصل  اندیشه  به کمک  ادبیات  سازی در 

کلمه که تصویری    ،در این فرآیند.  پذیردذیر است و طی آن، فرایند انتقال جهان به کلمات صورت می پامکان   ،شناخت

می  یا  «  همانیاین »   ی مبنا  ،یابداز هستی  هن » و  بدین شود  می  ر« اساس  غایب  و  حاضر  بین  ارتباط  ایجاد    هوسیلو 

حال  دهند اما درعین کلمات به کمک مجاز و تشبیه حقیقت معنایی خود را از دست می  ،ادبی  عنصر زبان  ر . دگرددمی

این در اصل همان تصرف    ؛کنند که باید باشد نه آنچه که هستبدون ذکر مستقیم حقیقت، به حقیقتی دیگر اشاره می 

افلاطون   امور خیالی منجر خواهد شد. واقعی  به ساختن و خلق  هنرمند در حقیقت است که به کمک ادراک و شناخت  

افلاطونی،   « ثلمُ»   ۀدر نظریمحاکات را بررسی کرده است.    ۀشهر خود، از دیدگاهی دیگر، نظریآرمان  ۀبا طرح نظری



 

 

 1402آذر ، 51، شماره 20دوره  383
380 -  399  

از   تقلید آن  اشیاء  اشیاء تشکیل شده و  « مثل» واقعیت، حقیقتی است که  یا  از .  هاستانعکاس  پس شخص مقلد، 

 کند.تقلیدی که خود از حقیقت مطلق، بسیار دوراست، تقلید می

ترتیب، بدین  کرد.اجتماعی بیان    را با واقعیتی  تصویر هنرۀ  و رابطپرداخت  به بحث محاکات    پس از افلاطون، ارسطو 

با این تفاوت که ارسطو تقلید از تقلید شعر را    .داد  افلاطون را تشکیل  اشتراک نظرات ارسطو و وجه   « همانندسازی » 

سازد  او، دنیایی که شاعر با تخیل خود می  ۀنفی کرده و آن را بیان چیزی دانسته که باید باشد و نیست. در نظری

داند بلکه آن را عنصری  احساسات نمی  شور و  ۀدهندتنها پرورشهنر را نه  تر از دنیای واقعی است. ارسطوخیلی بزرگ 

 کند. ید جهت تزکیه معرفی می مف

محاکات موردپذیرش واقع شده   ۀاز ارسطو تا مارکسیسم، ارجاع اثر ادبی به عناصر واقعیات اجتماعی در قالب نظری

مجارستانی  است فیلسوف  نظریه 1971- 1885)  لوکاچ  ادغام  با  جامعه(  زیبایی های  و  ادبی  آثار  شناختی  شناختی 

این ساختارها را جوهری معرفی   ۀادبیات سرانجام داد. او رابط  شناختی هنر واندیشی در جامعه کلاسیک آلمان، به ژرف 

در  و    منتشر  « ادبیات با نهادهای اجتماعی  ۀرابط» کتابی با عنوان    1800در سال    (1819  -1799)  مادام دوستالکرد.  

بازتاب   را  ادبیات  زمانه» آن،  قومی» و  «  روح  کرد.  « روح  دوس  معرفی  نظر  زمانی» تال  از  نقد  «  روح  در  تعبیری  که 

دربارجامعه جامعه،  یک  مردم  بیشتر  گرایش  است،  و  ۀشناختی  مشخص  قومی»   زمانی  ت   « روح  ثیرگذاری  أبیانگر 

، به اثر او، فرم و  رزمان خالق اث   بنابراین نظریه، جامعه و  ادبیات ملل است.  ورسوم وزبان و آداب   مشخصات جغرافیایی،

زیسته است  ای که می شاعر در هر دوره   ثر است.ؤیکی از عواملی است که در ایجاد اثر ادبی م  دهند و زمان،شکل می

شناختی  ناپذیر ساختارهای جامعهآفریده است. او ساختارهای ادبی را بخش جدایی اثر خود را برحسب همان دوره می

های اجتماعی است. آثار ادبی بازتاب تاریخی نیستند بلکه، نوعی تولید  ادبیات، محصول واقعیت معرفی کرده است.  

  آیند.شمار می ه اجتماعی ب

ی از معاصران خویش است که با او در یک مملکت گوید: »هنرمند وابسته به گروه( می1893- 1828)  ایپولیت تن 

اند. شکسپیر یا روبنس، هنرمندان منفردی نیستند که از آسمان آمده  و در یک زمان و در یک مکتب تربیت یافته 

ها فقط بلندترین شاخه شجره روزگار خویشند. وی چندتن از کسانی را که با شکسپیر و روبنس  بلکه آن   باشند،

:  1389زاده،  برد« )تقی نام می   ،انداند و همان سنخ افکار و تخیلات را داشتهورزیده ها رقابت میو با آن اند  معاصر بوده 

عنوان ابزای برای ارتباط و بیان هنری  وجود آورد تا به پیش از هر چیزی انسان برای تکامل خود، زبان را به   .(23

صورت سخن و  آن به  ات و ترکیب  « کلمه»   اصلی ادبیات،  عنوان عنصربه«  زبان» با درنظر گرفتن    خود داشته باشد.

،  ادبیات یک ابداع زبانی است که با استفاده از استعاره.  شودگیری اثر ادبی محسوب میعامل اصلی در شکل   ،زبان

به  را  از محدودیت خارج میزبان  گزینشی  به» کند.  صورت  از  است  عبارت  کلمه استعاره  برای چیزی  کاربردن  ای 

ترین و نیرومندترین کارکرد استعاره آفرینش زبان جدیدی است که با هرچه  منظور توصیف چیز دیگر... بزرگ به

 . (73  - 72: 1380  ،)دیچزشود ترشدن فرهنگ بشری برحسب نیاز از آن استفاده می پیچیده 
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ذهن می در  چالش  موجب  پدیده استعاره  و  هنرمندانه شود  استعاره،  قالب  در  عادی  میترین  های  بیان  شوند.  نوع، 

طبق مدل    رفتاری،  ۀزنجیر  امور دارند.  ها و شناخت و درک پدیده   ۀنقش مهمی در حوز  ها مانند ابزاری مفید،ستعاره ا

در شعر به سراغ آلاله و بنفشه   وقتی قیصر  شوند. ریزی میبرنامه   کنند،ها در ذهن درست میفرهنگی که استعاره 

برانگیزی مخاطب بهره  ثیرگذاری و احساسأتسلیت بگوید از گفتمان استعاری در جهت ترود تا سوگ کبوتر را  می

ثر منعکس نماید و مخاطب را به بهترین وجه ساختاری با ایدئولوژی ؤگیرد تا حقایق اجتماعی را با بیانی عاطفی و ممی

 حاکم مأنوس کند. 

بزنیم/ به یک بنفشه صمیمانه تسلیت گوییم/  ها سری بزنیم/ ز داغ دل خود حرف دیگری  بیا به خانه آلاله

 ( 121:  1378، پور)امین سری به مجلس سوگ کبوتر بزنیم 

یابند. قواعد حاکم بر  شوند و معنا میای از قراردادها، نهادینه میبه مجموعهاجتماعی باتوجه  های فرهنگی وپدیده 

دهند. شناخت و  ها را تشکیل می ساختار آن پدیده  شوند و شکل وبخش این امور محسوب میها و رفتارها نظم پدیده 

های غیرگفتاری دارند و  هایی که صورت اند و آنهایی که به زبان گفتاری درآمده ها و نمادها اعم از آنتحلیل نشانه 

در ساختار    اندیشیدن به جهان،شناسی دارد.  های معنایی و... نیاز به علم نشانه های فیزیولوژیکی، بیولوژیکی، نظام نشانه

شناسی، به سخن گفتنی  آید از نظر دانشمندان روان شمار میاندیشه که نوعی زبان ذهن به   کند.زبان تبلور پیدا می

که  تنگاتنگی دارند تا جایی  ۀ زبان رابط  شود. اندیشه وهای صوتی ظاهر میصورت خفیف در اندام شود که بهاطلاق می 

 .کندگشاید، مجوز ورود دیگران به ذهن خود را صادر می را می ایست که وقتی شخص آن زبان دریچه 

که گوهر فروش    /چو در بسته باشد چه داند کسیر/  کلید در صاحب هن  /زبان در دهان ای خردمند چیست

    « دیباچهگلستان،  سعدی،» است یا پیلور  

هایی  نامحدود جمله  ۀمجموع» زبان را به    در تعریف نحوی خود از زبان،  آمریکایی،  شناسزبان   (،1928)   نوام چامسکی

ساختار که در زبان، بر یک نظام  .  (133  :1382  کند )باطنی،اطلاق می .«  تواند بزداید یا تولید کندکه دستور زبان می

می  دلالت  واحدی  شبکه معنایی  با  واحد کند  از  می ای  را  متحدی  معنی  یک  تشکیل  هم  با  مرتبط  در های    دهند. 

امور دیگر نیز شامل    ۀتقابل با یکدیگر، به هم  جانشینی، عناصر، در  روابط همنشینی و  ۀظام شبکگرایی یا نساخت

از نظر این    داند بلکه برعکس،نمی  جهان،  ۀمفاهیم ما دربار  ۀکنندگرایی، سرشت جهان را تعیین نظام ساخت  شوند.می

شناسی نشانه  کند وخاصی را دنبال می  هدف  کنند. معنا،نظام، این مفاهیم هستند که سرشت جهان را تعیین می 

نام  چیزی به»   کنند.درک میدنیا را قابل   ما از  ۀتجربهستند که  های معنا  نظام این    کردن آن معنی را دارد.توان روشن

دنیای واقعی و عینی وجود ندارد، دنیای عینی وجود دارد اما قابلیت درک آن به  ۀ  خالص و عریان و عین دربار  ۀ تجرب

 .(1351، )بشیریه« های علائم مانند زبان بستگی داردرمزهای معنی یا نظام 

مسلم نیستند و واقعیت همیشه از طریق یک    های مادی، هرگز بدیهی وشناسی معتقد است که واقعیت علم نشانه

قابل  از آن طریق  و  شده  نظام معنایی خاص ساخته انسان،  ز،  جهان مادی   درک شده است.برای  از  به ،  بانبیرون 
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تر از آن است که  چراکه جهان بی نظم  ؛دهدنظم است. این جهان نیست که به زبان شکل میبی   خود آشفته وخودی 

گفتن از آن  سخن   شناخت جهان و  بندی واین نظام زبان است که امکان طبقه   گر شکل دهد.دلالت   به نظامی منظم و

ساختار ادبی هر دوره شناخت مکاتب ادبی ضروریست و در جریان . برای استخراج معانی زبان در  کندرا فراهم می 

گیری  شود. ارسطو اولین کسی است که جهتتر می آشنایی با آن اصول است که مخاطب به کشف حقیقت نزدیک

 نادرست، از طریق یافتن ضابطه تمایز قائل شد.    خاصی به نقد ادبی داد و میان مورد درست و

های بزرگ ادبی شد  وجود آمدن نهضت اروپا و گسترش مبانی فکری آن در دنیا، موجب به در    رنسانسعظیم    انقلاب

ایران در تغییر مبانی فکری متفکران تغییرات اساسی بهکه هم  با انقلاب مشروطه در  تبع آن  وجود آورد و بهزمان 

دان از تفکر سنتی به نوگرایی بینی اندیشمنتدریج به سمت دگراندیشی گرایید و جهان مضمون و ساختارهای آثار به 

شدن این گرایی، توجه به عقلانیّت رشد پیدا کرد و با گسترده حرکت کرد. با پیدایش اومانیسم و محور فکری انسان

تفکر، اگزیستانسیالیست به دنیای مدرنیته وارد شد و جامعه از اولویت تعهد انسانی برخوردار و زمین جایگزین آسمان  

گرایی روی آورد  معاصر به انسان  ۀشعر معاصر ازجمله اولین کسانی بود که در دورۀ  برجست  ۀعنوان نمایندشد. شاملو به

 و مسیر شعر خود را تغییر داد. 

شما/ ای خداوندان اساطیری من/  اکنون این منم/  ای   ۀ او مرد/ او مرد/ مرد...و اکنون/ این منم/ پرستند 

 ( 74)م. ا. پرداز سرود و درودتان سرهای نابسامان/ نغمه 

)مهم بدین سمبولیسم  رئالیسم،  رومانتیسم،  مثل  دیگر  مکاتب  ورود  فرمالیست  ترتیب  و  ایران(  ادبی  جریان  ترین 

ی را عدول از زبان معیار دانستند و این عدول را قابل  ها زبان ادب گیری شعر معاصر را متفاوت کرد. فرمالیستشکل

سازی زدایی یکی از شگردهایی بود که از طریق آن، گفتار عادی برجسته بررسی معرفی کردند. هنجارگریزی یا آشنایی

گرفت. تمام  سازی« به خود میزدایی و بیگانهسازی حالت »عادت شد و زندگی از حالت عادی از طریق برجسته می

از    »مهتاب« شعر    ،طور مثالهشد. بها، فاصله ایجاد میو عادت   ءشدند و بین ما و اشیاعادتی تبدیل می ادات به بی ع

گراترین آثار شعر معاصر ایران است که در آن، نیما با ساختن ترکیباتی مانند تراویدن مهتاب، نیما یوشیج یکی از فرم 

چشم تر، ایستادن سحر با من و نگران و شکستن سفر، به شکستن شکستن خواب به چشم کس، شکستن خواب در  

 های معنایی و زبانی پرداخت. عادت 

یرگذار ساختارگرایی از طرف  أثرغم نقدهای تعلی   .ادبی مدرن بود  ۀحساس در تاریخ نظری  ۀ که یک دور  1960  ۀده

نام لوسین گلدمن  دریدا، فردی به  اندیشمندانی چون، فردینان دوسوسور، کلود لوی اشتراوس، و ای جی گریماس و

بینی گلدمن با گرایی فلسفی بود. جهانجدیدی را ارائه داد که ترکیبی از مارکسیسم و ساخت  ۀگرایانتحلیل ساخت 

بینی سنتی که در آن درک کامل از جهان برای کسب معناست، متفاوت و با آگاهی کامل همراه است. مفهوم جهان

های جهان است. »مفهوم ای جهت دیدن و احساس واقعیت شود، شیوهکار گرفته می من بهبینی که در روش گلدجهان

متقابل   ۀتنها مستلزم وحدت اجزا در یک کلیت و وجود رابط ساختار معنادار که لوسین گلدمن، آن را ابداع کرده نه 
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کند  کوین و کارکرد را نیز ایجاب میاتحاد میان ت  حال، گذر از نگرشی ایستا به نگرشی پویا واین اجزاست، بلکه درعین 

شکنی )ساختارهای قدیمی( رو هستیم که مکمل فرایند ساخت ه گرایی روبای که گویی با نوعی فرایند ساخت گونهبه

 . (61: 1381است« )پوینده،  

دیالکتیکی، که در آن دگرگونی صورت ناشی از دگرگونی محتواست معرفی    ۀ محتوا و صورت را رابط  ۀگلدمن، رابط

این   ها متقابل و کنشی و واکنشی است وآن   ۀثیر یک جانبه ندارد بلکه رابطأصورت، ت  کند. از نظر او محتوا برمی

زبان و عملکرد    ها در بسیاری از مناسبات را موجب آفرینش کلیت، کلیت دیالکتیکی است نه صوری. او درگیری انسان 

گوید: گلدمن می  کند.داند و ساختارهای گذشته را در گرو عمل مشخص فاعل مشترک معرفی میساختارمند می

ای که بستر وجودی آن است ممکن نیست. بر این  زندگی در جامعه  ۀ»درک درست آفرینش اثر ادبی جدا از مجموع 

ست قوانین عام رفتار تعیین شود تا پس از آن بتوان دید بسیار مهم آن است که نخ  ۀنظر گلدمن یک نکتاساس، به

زندگی اجتماعی تا چه حد ۀ  ویژه آفرینش ادبی در مجموعها، جایگاه خاص آفرینش فرهنگی و به که بر مبنای آن

رفتار    انسان و آگاهی وفلسفی از دیدگاه گلدمن،    ۀموضوع اصلی هر اندیش (.303:    1391،  پذیر است« )ارشادتبیین 

هایی  آرزوها، احساسات و اندیشه  ۀگردد. مجموعبینی دو دیدگاه فلسفه و ادبیات به اجتماع برمیو منشاء جهان  او است

دهد، از نظر  طبقات اجتماعی دیگر قرار می  ها را در برابر گروه وزند و آنهم پیوند میکه بیشتر افراد جامعه را به

اندیشد و  شناسی نمیو به جدایی تاریخ از جامعه  گراستوحدت گرایی تکوینی  ساخت  بینی نام دارند.گلدمن، جهان

 بیند.  فرد را نیز جدا از قوانین بنیادیین حاکم بر رفتار آفرینشگران هنری نمی

 شعر فارسی از مشروطه تا روزگار منزوی   ۀهمگرایی تاریخ و اندیش . 2

اندیشه رواج  و  اسلام  ورود  از  بزرگ های  بعد  دوره اسلامی،  و  ترین  اقتصادی  فرهنگی،  تحول ساختارهای  در  که  ای 

به اینکه در تاریخ مطالعاتی معاصر، نقش اجتماعی شاعر  عصر مشروطه بود. باتوجه ،اجتماعی ایرانیان را تأثیر گذاشت

و دیدگاه دنیای فانی و نویسنده و ادبیات، عوض شده و محتوا بر شکل و آثار ادبی جهان و جامعه، حائز اهمیت شده  

پرستی و موضوعات دیگر داده، تلاش برای نجات زمین از دست انسان اهریمنی  صورت سنتی جای خود را به میهنبه

های سیاسی و اجتماعی دوران مشروطه، پرداختن  بنابراین بدون درنظر گرفتن زمینه   ؛از منظری دیگر مطرح شده است

 ست.میسر نی  به مباحث پیرامون شعر معاصر 

های قاجاریه اتفاق  تحول بزرگ و ناگهانی در فرهنگ و سیاست ایران، پس از نخستین جنگ جهانی و در آخرین سال 

بزرگ  از جامی  وافتاد. پس  داد  انقلاب مشروطه روی  پیدایش  با  فرهنگی  نوگرایی  و  انقلاب شعری  نهادهای   ترین 

ترین پیامد تجدد  گرایی در ادبیات است و بزرگ اقعمشروطه آغاز و  ۀ فرهنگی یک صدا و یک دست متحول شدند. دور

ترین عوامل آن، رسوخ  عوامل درونی وبیرونی بود که یکی از بزرگ  ۀشود. نهضت مشروطه نتیجو نوگرایی محسوب می

خواهی  مشروطه  ۀخواهان از جنبش گسترد مسائل سیاسی و اجتماعی در ادبیات آن دوره و دیگری، پیروی مشروطه

 ز کشورهای جهان بود. در بسیاری ا 
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آن برجسته  از  که  مشروطه  دوره  شاعران  به ترین  می ها  برده  نام  اصلی  تجددگرایان  ازاعبارت   ،شودعنوان  عارف    :ند 

ایرجعشقی، سیداشرف ۀ  قزوینی، میرزاد  اعتصامیالدین حسینی، فرخی یزدی،  پروین  و  نیما یوشیج  حوادث    میرزا، 

ثیر گذاشت و موجب تحولات و دگردیسی نگرش شعرا  أاین دوران در نظم و نثر ت تدریج از آغازاجتماعی و سیاسی به

ترین عامل  ترین و اساسیهای آغازین ایرانیان با فرهنگ دنیای غرب که مهمو نویسندگان شد. با وجود اینکه آشنایی 

و حکومت روشنفکری  بایجاد جریان  بود  ایران  در  فتحعلی هداری  با سلطنت  پسرش،  طور رسمی  اقدامات  با  و  شاه 

دورعباس  شاعر  لاهیجی،  حزین  محمدعلی  شیخ  تاریخ  این  از  قبل  ولی  بود،  همراه  عبداللطیف    ۀمیرزا،  و  صفوی 

العالم، به شرح احوال مملکت و غرب پرداخته بودند. ادبیاتی که به ایستایی رسیده  شوشتری، در کتاب معروف تحفه

هجری  1253ا و فرهنگ غربی دچار تحول شد. با چاپ و نشر اولین روزنامه در سال  بود با شناخت و آشنایی مردم با اروپ 

 های سنتی بود. ها و خروج از قالب ها و دگردیسیشروع درخشیدن   ۀدر تهران، ادبیات ایران متحول شد. این دوره، دور

ای از اما قسمت عمده  ،ماندندصورت درباری باقی ای بهتقسیم شدند و عده  گروهمشروطه به دو  ۀهرچند شاعران دور

ها و  زمان با تغییرات سیاسی دچار دگرگونی شد. این گروه با آرزوی استقلال و آزادی با سروده لیفات این دوره، هم أت

جان  حلی برای نجات وطن بودند تا ایران را به آغوش ایرانیان برگردانند و کشور نیمهوجوی راه ها« در جست »وطنیه 

 ت به مقصد برسانند. سلامه خود را ب

خود، در اختیار    ۀهای مهمی را دربرگرفت و توانست با پیداکردن عمومیت، با زبان برندتدریج، شعر مشروطه ویژگی به

میرزا به جریانات انقلابی ملحق شدند  الشعرا، عارف قزوینی، ایرجها و مطبوعات قرار بگیرد. شاعرانی چون ملکروزنامه 

دادن همراهی خود با مردم زبان شعر را مردمی و سبکی نو را وستند. این شاعران برای نشانو به فعالیت مردمی پی

خط مستقیم    ۀمنزلهای پیش و پس پیدا کرد و به متفاوتی نسبت به دوره   ۀ ریزی کردند. ادبیات در این دوره وظیفپایه 

وشش کرد تا مفاهیم اجتماعی را در خود  مشروطه ک   ۀها پرداخت. ادبیات دوربین دو نقطه، به انعکاس عریان واقعیت 

شکنی و خروج از سنت و پیدایش  بازتاباند و با این کار، تلاشی به سمت آزادی از استبداد داشته باشد. این دوره با قالب 

مضامینی چون، شعر کارگری، شعر عامیانه و طنزآمیز و انتقادی آغاز یک دگردیسی اساسی بود که در منظر تاریخی  

 ی معاصر نمود پیدا کرد.  و اجتماع

های فرهنگی و تربیتی و هنری در دوران مشروطه درهم آمیخت و مشارکت شعر و شاعران در  شعر با تمام زمینه 

سیس روزنامه و مجلات، دیدگاه شاعران در اصلاحات و مبارزات اجتماعی و ایجاد شباهت  أهای گوناگونی چون ت زمینه 

اقتصادی، عامل اصلی   ترتیب، تغییر و تحولات اجتماعی، سیاسی وبدین  ؛گسترش یافتبین جریانات مشروطه و شعر  

رود موضوعاتی چون وطن، آزادی و قانون، فرهنگ نو تعلیم و تربیت، زن و برابری او با مرد، وتغییر موتور سبک، شد.  

به آشنایی  ر این دوره، باتوجه مشروطه است. د  ۀهای مهم شعر دورگری از سرفصل نقد علوم سنتی و مبارزه با خرافه

بینی و عینیت گرایش پیدا کرد. تاریخ شعر  ی ئنگری به جزاز کلی   هاشناسی آنشاعران با جهان بیرون، جهان   ۀگسترد 

ای که از  های متفاوتی همراه بود که به غیر از عدهها و سلیقهدلیل تنوع موضوعی و سبکی با ذوق مشروطه به  ۀ دور
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قواعد    الممالک، ادیب نیشابوری، وحید دستگردی که سنت را رها نکرده و ازفل بودند مانند ادیب رویدادهای جهان غا

ای دیگر مانند بهار، عارف، عشقی، دهخدا و... را که با نیت مبارزه با استبداد و اصلاح اوضاع  عده   ،سنتی تخطی نکردند

ینده گذاشتند بر تاریخ خود ثبت کرد. گرایش به  ثیر عظیمی بر دوران خود و آأت  اجتماعی و فرهنگی شعر سرودند و

ها و تعابیر عامیانه  مثل  گرایی، الهام از محیط زندگی، کاربرد لغات وسوی واقعگرایی، حرکت به زبان عامیانه، نقد خرافه 

ت  شدن و پیشرفزبان شعر این دوره شد و روشنفکران و نویسندگان، به صنعتی   ۀهای برجستو طنزپردازی از ویژگی 

اتصال فرهنگ    ۀالشعراء بهار که حلقملک  ترین تم اشعار عمده   ،عنوان مثالعلم و قدرت و استقلال وطن اندیشیدند. به 

ترین شاعریست که بعد از فردوسی به ایران و سنتی و جدید ایران بود به »وطن« و »آزادی« تبدیل شد. »بهار بزرگ 

عظیمی از شناخت تاریخی و فرهنگی و اجتماعی و سیاسی،  ۀ  توانمسائل ایران اندیشیده است و در این اندیشه، پش

   .(50:  1390حضور دارد« )کدکنی،

ثیرگذاری  أ موجب ت  مشروطه متمایز کرد وۀ  میرزا، او را از دیگر شاعران دورروانی سخن، زبان ساده و هنجارشکن ایرج 

های  مایهمیرزا که از زبان فاخر به سادگی گرویده بود، بیانگر درونزبان ادبی، شد. زبان طنز و خاص ایرج  ۀاو در حیط

وسیله  و  مشروطه  پیام اساسی  تا  بود  بهای  مردم  انقلابی  و  های  برسد  اقشار مختلف،  به گوش  روان  و  ساده  صورت 

را به زیادی  یزدطرفداران  مانند فرخی  به شعر خود جلب کند. شاعرانی  افراشته  ابوالقاسم لاهوتی و محمدعلی  ی، 

. ش و انتقال قدرت به  1304در سال    با فروپاشی قاجار کارگری پرداختند و اشعارشان را زبان زد خاص و عام کردند.

ای به نوسازی ادبی سلطنت پهلوی، استبداد سیاسی و اعمال حاکمیت مطلق از مملکت، سایه انداخت و رضاشاه علاقه

آبادی، بر فرخی، بهار، لاهوتی، یحیی دولت علاوه   ،ادامه پیدا کرد  1320نگی از خود نشان نداد. این دوره که تا  و فره 

ها عبارت بودند از: پروین اعتصامی، نیما یوشیج، مشروطه را در خود گنجانید که برخی از آن   ۀنسل دیگری از اواخر دور 

فرهنگی، نوگرایی   ۀتوجهی رضاشاه به عرصعلت بیبه  و مسعود فرزادرشید یاسمی، دکتر صورتگر، شهریار، دکتر رعدی  

های هنری از بین رفت و شاعران و نویسندگان روشنفکر به سکوت گراییدند.  های ادبی و خلاقیت در نشریات و انجمن 

یرج فوت کرد  عشقی از شاعران که هوادار اصلاحات در شعر بود اما در اوایل روزهای قدرت شاهنشاهی به قتل رسید. ا

 سر برد.  هتبعید ب  طلبان باقی ماند و لاهوتی هم درو بهار در جناح اصلاح

سنی داشت، شعر فارسی دوباره رسمیت    ۀکه چند سالی با عشقی فاصل  علی اسفندیاری ملقب به نیما یوشیجبا طلوع  

« بالا رفت، با گوشت و استخوان  در آمد. طبعیتی که نیما در آن بزرگ شد از دل و جان »افسانهگرفت و از رکود به

ترتیب انسانی که در ادبیات  های خود آشتی داد. بدینانسان معاصر همزاد شد و او را با کوه و باد و جانور و تمام اندام 

جدا بافته از طبیعت بود و در گردش شب و روز، تماشاگری بیش نبود به آغوش خاک و آسمان برگشت.  ۀ  سنتی تافت

دیدند و زمین و آسمان و گل و سنگ و  ها جدا می ها و لاله معهود، شاعران سنتی، خود را از بهار و باغ و سبزه به رسم  

نوشی به ستیز دشمن اندیشد و شب را نیمه  جای باده هی عوامل طبیعت جدا از او بودند اما نیما در شب بخاک و همه 

خود را به سبک    ابتدای راه، اشعار  ادبیات فرانسه که در  بان وآشنایی نیما با ز  که نه، بلکه تمام وجود خود دانست.

سرود، مسیر جدیدی را در تغییر بنیادی شیوه و اسلوب اشعار، مقابل او گشود. شعر که از زمان مشروطیت  خراسانی می 
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خصوص،  هب  مردم و جوانان  ۀبا مسائل سیاسی و اجتماعی، درآمیخته بود و با این مضامین با مخاطبان خود یعنی عام

سوی تجدد و نوجویی گذاشت و از لحاظ محتوی و زبان به نوگرایی متمایل شد. ساختار  ارتباط برقرار کرده بود روی به 

اجتماعی جهانی از    ۀمایمداری پیدا کرد. شعر او از خدمت عروض بیرون آمد و با درونشعر نیما سمت و سوی انسان

 . مداری را ارائه دهدهانی نوین از انسان گرایی را در خود به یدک کشید تا جمردم 

بگذار فرو بگیردم خواب/ کز هر طرفی همی وزد باد./ وقتی ست خوش و زمانه خاموش/ مرغ سحری کشید  

»نیما، دفتر اول، ای شب: فریاد.../ بگذار بخواب اندر آیم/ کز شومی گردش زمانه / و آزاد شوم ز هر فسانه ...   

80 » 

ریزی تغییرات بنیادی در مضامین پنهانی  از نهادهای فرهنگ سنتی به تجدد و مدرن دست به پایه انتقال    ۀنیما در دور 

عدالت و آزادی زد. او با تکیه بر تحولات زبانی که مبداء تحولات اجتماعی و سیاسی است اقدام به ساخت مضامین  

  ۀ را در اشعارخود منعکس کرد و حافظکارگیری فرهنگ و واژگان تبری فرهنگ جامعه  ه مهم و حیاتی کرد. نیما با ب

مشترک تاریخی را در قالب این فرهنگ و لغات به تصویر کشانید. نیما اولین کسی بود که با سرودن شعر ققنوس در  

 اجتماعی در شعر معاصر، استفاده کرد.   ۀ، از سمبل برای ارتباط و انتقال مفاهیم با زمین1316سال 

هایی چون اخوان ثالث، شاملو، نادرپور، مشیری، هوشنگ ابتهاج، سیاوش کسرایی روی به شعر، با چهره  1340 ۀاز ده

ثالثدگرگونی گذاشت. ساختار ذهن   آزادی   اخوان  مفاهیم  با  نیما  و  و وطنچون شاملو  وانسانطلبی  گرایی  دوستی 

دنبال رهایی بشر از  با سرودن اشعار سیاسی به  مرداد است  28گر اجتماع بعد از  تشکیل شده بود. اخوان که روایت

گیرد و مخالفت  شعر اخوان را دربر می  ۀگستر  ۀمایعشق به ایران، بن  انقلابی و  ۀاسارت و اختناق بود. اجتماع و چهر

  کند. زبان شعری اخوان با اطناب و توضیحات زیاد همراه است خود را با شاه در قالب زبان سمبلیسم اجتماعی بیان می

اجتماعی و... را با هم  شود. اخوان سعی کرد تا تناقضات ایدئولوژیکی و اخلاقی وابهام نیمایی در آن بندرت دیده می و

پرست است که از هر تحول ناگواری متأثر  آشتی دهد و جمع نقیضین را در یک اجتماع جای دهد. او یک شاعر وطن 

 می شد.

هن بوم و بر دوست دارم/ ترا ای کهن پیر جاوید برنا/ ترا دوست  ز پوچ جهان هیچ اگر دوست  دارم/ ترا ای ک

)اخوان، ترا ای کهن    ...دارم، اگر دوست دارم/ ترا ای گرانمایه، دیرینه ایران/ ترا، ای گرامی گهر دوست دارم

   بوم و بر دوست دارم( 

نیما، به گسترش و تجدد شعر فارسی کمک    ، اخوان ثالث، یدالله رویایی و... ازجمله شاعرانی بودند که بعد ازشاملواحمد  

وجود آمد حاصل ورود  های مختلفی که بعد از این تجدد بههای خاصی را برای آن پیشنهاد دادند. سبک کردند و شکل 

ادبیات مدرنی است که توسط نیما به شعر وارد شد و گفتمان جدیدی را در این گستره پیدا کرد. هر یک از    ۀو ادام

شاملو  نیما،  از  »بعد  شدند.  فعالیت  به  مشغول  حوزه،  یک  در  خود  توانمندی  و  علم  و  استعداد  فراخور  به  شاعران، 

تفکر شاعران گذاشته    ۀثیر را روی نحو أترین ت لو بزرگ شعر امروز فارسی است و نیز پس از نیما، شام  ۀترین نمایندبزرگ 
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ای از عشقی که شاملو در بحران مبارزه سیاسی دریافت، پیش از ورود به جریانات  نشانه.  (313:  1358است« )براهنی،  

گونه تعریف  ن ثیرپذیری از الوار و آراگون، عشق را بر اجتماع گره زد. شاملو، شعر خود را ایأشد. او با تسیاسی، دیده نمی

هایی از زندگی نیست؛ کند: »آثار من، خود اتوبیوگرافی کاملی است. من به این حقیقت معتقدم که شعر، برداشتمی

هایی از زندگانی شاعر و سطوحی  سره خود زندگی است. خواننده یک شعر صادقانه، خواه و ناخواه، جز با صحنه بلکه یک 

(. راهی که نیما برای آزادی بیان در شعر باز کرده بود، توسط 14  :1365ود« )حریری،  شرو نمیه از افکار و عقاید او، روب

های جدید  آرمان  دنبال بیان درد و شاملو گستردگی بیشتری یافت و با هنجارشکنی بیشتری مواجه شد. شعر معاصر به 

 به مخاطبان نمایاند.  های نوینیمایهو متناسب با روزگار خود برآمد و فریاد بیداری جامعه را با درون

سبکی که شاملو آن را ساخت هم از لحاظ فرم و هم از منظر محتوا از او در ادبیات معاصر، خورشیدی ساخت که با  

های اجتماعی، در جنبش قلم شاعران پیرو سبک او، از نوعی دیگر و متفاوت به حرکت درآمد. شاملو تابشش دغدغه 

وزن را رها کرد و بدون قید و بند در شعر قدم زد. شاملو در »هوای تازه« به   خورشید و امیدواری بود. او  ۀسرایند

 رونمایی تفکرات اجتماعی خود پرداخت و شعر را یکسره، زندگی دانست.

ای اجتماعی نوشت و تنهایی انسان را به تصویر  نامهشخصی از خود ارائه نداد. بلکه زندگی  ۀنامشاملو، در اشعارش زندگی 

ریزی را در شعر فارسی معاصر پایه   موج نوهای دیگر موسیقی شعر، جریان  اختار اشعار نیمایی و توجه به بخش کشید. س

طرح و تخریب ساختاری شعر سنتی و نیمایی، موج   ۀشمسی، با انتشار مجموع 1341در سال  احمدرضا احمدی کرد. 

شد. این جریان، راه را برای عصیان در برابر    مشهورراه انداخت که که این جریان به »موج نو«  نویی در شعر فارسی به

شد.    یییاؤیدالله رگرا« به رهبری  چهل باز کرد و موجب ظهور شعر »حجم   دوم دهه   هها و موازین شعری در نیمسنت

واقعیت این  ارتباط با این موج اعلام شده بود ولی  ی بارها بی یرئالیسمی از سوی رویاربا اینکه جریانات دادائیسمی و سو

ت جریان،  این  در  که  شیوأاست  مانند  قطعه،  سه  جمعی  دسته  سرودن  با  انسان،  ذهن  بر  پیرامون  دنیای    ۀثیر 

دهه»سوررئالیست  مسلط  برابر جریان  در  ترتیب،  این  به  و  کردند.  عمل  نیمه   ها«  و  تخفیف    سی  و  دهه چهل  اول 

 سوررئالیستی مبادرت ورزیدند.  ۀسمبولیسم، به جنب

 بعد از انقلاب مشروطه   ن شاعرزنا . 3

شد به تشکیل ساختار جدیدی  جدیدی در تاریخ ادبیات اجتماعی و سیاسی محسوب می عصر  ناصری که آغاز    ۀ از دور

اجتماع    ۀای در عرصکننده پاشیدند و حرکت آگاه کم از هم  های جدید سنتی کمخوریم که در آن قالباز تفکر برمی 

نام آن گمنام مانده  خوریم که تقریباًشود. در این دوره به زنان شاعری برمیمتولد می  کسی    ترها به گوش کماند و 

ویژه بعد از مشروطه به تعداد مقامی، زندخت شیرازی. به مرور زمان و به التاج قائم خورده است مانند: رشحه بیگم، عالم

خود قرار    های اصلی شعر ها مسائل اجتماعی و فرهنگی را از دغدغه توجهی از آنقابل   ۀعدشود و  این شاعران افزوده می 

شناخت زنان از    ۀپردازند. دوران جدید با دوراندیشی به بازگویی نکات میدهند و با حس زنانگی و زیبایی و باریک می

ره با بیداری ذهنیت زنان، از پشت دیوارها  ها همراه است. این دوشدگی تاریخی برای آنخود و خودپیدایی از میان گم 
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های اجتماعی را به رویشان بسته بود همراه است. زنان، و حصارهایی که سنت در مقابلشان کشیده بود و راه اندیشه 

  ۀ دانش همگانی دیدند تا ورط   خود را جان وطن و وطن را جسم این جان انگاشتند و اتحاد این دو را در تحصیل علم و

 کرده نجات دهند.تر کنند و وطن و اجتماع خود را با امّهات تحصیل جنسیت متعالی ۀ ا را از مرتبهدیدگاه 

خود را به نمایندگی از دیگر زنان در ژرفنای شعرهایش به    ( از زنانی بود که صدای ذهن بیدار1285)  پروین اعتصامی 

ثر از  أهایش متول وضعیت زنان، تشکیل و اندیشه های تحاشعار پروین اعتصامی از دغدغه  ۀمایگوش دنیا رسانید. درون 

های مختلف اجتماعی بودند. برخی از اشعار او  های مشروطه خواهانی شد که خواستار مشارکت زنان در عرصه اندیشه

  یید نظام فرهنگی و قسمتی هم نقد نظام م أهایی در قبال نظام »مدرنیتۀ« رضاشاهی است و برخی دیگر در تواکنش 

های لفظی و معنایی از آنچه که هست سخن گفته  ست. پروین در سرودن اشعار خود بدون پیچیدگی ندگیبر زمسلط  

 گونه که بوده توصیف کرده است.و جهان را همان

خبری از ردپای ( دومین زن از زنان شاعریست که در دوران گذار از سنت و در زمانی که عملا 1313ً)   فروغ فرخزاد 

زن ایرانی در اجتماع وجود نداشت، به طغیان و نوآوری روی آورد و تصویر جدیدی از زندگی مدرن را به قلم کشانید.  

زاده و نیما از پیشگامان  کنار هدایت و جمال   کشاکش بین سنت و مدرنیته است. او که در  ه فروغ اولین زن شاعر دور

آن رشد ذهنی از    ای که درای که افکار سنتی در اولویت بودند بالید و سخن گفت. جامعهادبیات نوین است در جامعه 

شدن درونی نشده بود و افراد آن جامعه این ذهنیت را در خود برجسته نکرده بودند. فروغ در  لحاظ گرایش به مدرنیته 

 گفت:دید و از نهایت تاریکی سخن میهای اسارت زندانی می، خود را در پشت میله آن

من آمدی  ۀ  زنم/ اگر به خانزنم/ من از نهایت تاریکی و از نهایت شب حرف می من از نهایت شب حرف می 

  : 1368)فرخزاد،    خوشبخت بنگرم  ۀبرای من ای مهربان چراغ بیاور/ ویک دریچه که ازآن/ به ازدحام کوچ

343 ) 

اندیشید تا واقعیت جهان را  دهد. او به گسست فکر و فرهنگ از سنت می محور تفکر فروغ را خودشناسی تشکیل می

پرداخت تا به فساد جامعه اشاره کند. تصویر شعر فروغ، زنی عاشق و  طورکه هست بشناسد. فروغ به نقد خود میآن

 سنتی نداشت. ۀسرکش بود که جایگاهی در جامع

بهبهانیشعر   نابسامانی   سیمین  از  بازتابی  او  از  بیشتر  و  فروغ  چون  از  نیز  مملو  سیمین  اشعار  است.  اجتماع  های 

ها را به تصویر کشیده  عواطف و احساسات زنانه خود دریافت کرده و با زبان شعری آن  ۀوسیل هایی است که او به نگرانی 

شنیدن است. تحولی که فروغ  خیزد و قابل ها از شعر سیمین برمی ها و ناهنجاری انیهای فروغ از نابساماست. صدای ناله

یابد و زنی که شاعر است در جایگاه معشوق  در شعر سیمین تکامل بیشتری می   ،در مورد زنان عاشق به شعر کشیده بود

زمان  ترین شاعر هم تردید پرسابقهانی بیسراید. سیمین بهبه انداز زنانه از زبان او عاشقانه میگیرد و از چشم مرد قرارمی 

توجه قابل  ۀها بسیار موفق بوده است. نکتخوبی حس کرده و در بیان و بازتاب آن فروغ است که درد مردم رنجدیده را به

جنسیت و  ۀ  کنندسیمین بهبهانی مشخص   در اشعار سیمین استفاده از غزل برای طرح مسائل اجتماعی است. زبان
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ها روی  از آن  ای مثل »روسپی« و »رقاصه« وارد شد وکشیدهزنان حرمان   ۀو اولین شاعری که به طبقهویتش است. ا 

 های این قشر از جامعه، شعر »نغمه روسپی« را سرود.  دادن دردها و محرومیتبرنگرداند. او برای نشان

نو حماسی و اجتماعی از دستاوردهای  های شعر نو تغزلی و شعر  اصلی شعری در زمینه   ۀمسیر نیما که دو شاخ  ۀادام

پذیر نبود و موجب گسستن شالوده و بنیان و  او بودند، بدون پیوند با ادبیات کهن و هویت اصیل شعر فارسی، امکان

شد و پیشرفت این طغیان، مستلزم این بود که شاعران نوپرداز، نگاه خود را از  ادب فارسی می  ۀ اصالت فرهنگ دیرین

بینامتنیت و   ۀمسیر بپردازند. کما اینکه با نگاهی به نظری ۀبرنگردانند و با آگاهی از گذشته، به ادام دیروز و سنت خود

توان این نتیجه را گرفت که شناسی سوسور دارد و تصاویر اشعار نیما میوگوی باختین که ریشه در زبان منطق گفت 

  ۀند خود را از ادبیات کهن نگسلد بلکه با علم به آن گنجینتنها توانست پیوخود را از نیما نگرفت و او نه   ۀگذشته، سای

 مسیر قدم بردارد.  ۀهای جدید منطبق با ادبیات اروپایی در ادامارزشمند ادب فارسی با روش 

اندیش شعرا بر سبک و سیاق آن وارد  کهنه  ۀپس از چاپ »افسانه« در سبک رمانتیسم، اعتراضات زیادی از طرف جامع

سال    9جوان که    شهریارنزدیک سه چهارم قرن، شاعری از نیما دفاع کرد، کسی نبود جز    ۀکه با سابق  شد. اما کسی

 تر از نیما بود. کوچک

نیما غم دل گو که غریبانه بگرییم/ سر پیش هم آریم و دو دیوانه بگرییم/ من از دل این غار و تو از قله آن  

بگرییم/ دودیست در این خانه که کوریم ز دیدن/ چشمی به کف آریم و  قاف/ از دل بهم افتیم و به جانانه  

به این خانه بگرییم/ آخر نه چراغیم که خندیم به ایوان/ شمعیم که در گوشه افسانه بگرییم/ من نیز چو تو  

 ( 114جلد یک، 13)کلیات شهریار، شاعر افسانه خویشم/ بازآ به هم ای شاعر افسانه بگرییم... 

 ثیر آن شعر و در ستایش نیما سرود.  أتخواندن شعر افسانه مجذوب نیما شد و شعر »دو مرغ بهشتی« را تحت با    شهریار

از میان شاعران مطرح و متعهدی مانند نصرالله مردانی، سیدحسن حسینی، سلمان هراتی، علیرضا قزوه، محمدکاظم  

به جرأت می  کاظمی، محمدرضا عبدالملکیان، یوسفعلی میرشکاک، حمیدرضا شکارسری  توان و عبدالجبار کاکایی، 

متعهد انقلاب و ادبیات معاصر و یکی از عوامل مؤثر    ترین شاعرعنوان بزرگش.( را به  1386- 1338)  پور« »قیصر امین 

اندیشه و هنر اسلامی، معرفی کرد. قیصر برای بیان حوادث و جریانات اجتماعی از بیان روایی و    ۀگیری حوزدر شکل 

یمی بهره گرفته و با استفاده از عناصر تصویری و حسی به ترسیم تصاویر جنگ پرداخته است. قیصر به  ساده و صم

کند نمایاند و مستندسازی میها را بازمی دلیل اینکه از نزدیک شاهد جنگ بوده، در فضای شعری خود، طوری حقیقت

عمومی   ۀح قلم و تلاش او در جهت انعکاس روحیقیصر با باطل، پشت سلا  ۀگذارد. مبارزکه مجالی برای خیال باقی نمی 

او از جنگ و تأپرستی و تشود. حس میهن های شخصیتی او محسوب می مردم و اجتماع از شاکله  ثیر جنگ در  أثّر 

اش باعث شد تا بیشترین حجم اشعار وی در غالب جنگ باشد. قیصر شاعری با منش والا بود  های درونی زندگی لایه

های اصلی مایهکرد و اجتماع از درون یع اجتماعی حضور داشت و اجتماع در اشعار او نقش زنده ایفا میکه در تمام وقا

شد. قلم در دستان قیصر به سلاحی تبدیل شده بود تا او فریاد دادخواهی را بسراید و رسالت جهانی شعر او محسوب می
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ب را  رویکرد  هشاعری  قیصر  متعالی  عاطفی  منش  آورد.  از    ۀعاشقانجای  لحظه  آخرین  تا  را  زندگی  و  اجتماع  به  او 

 آخر، خود را گناهکاری دانست که جرمش عشق بود. ۀهایش عوض نکرد و تا لحظنوشته

عطفی در تاریخ ادب فارسی است با تحولات زندگی اجتماعی و فرهنگی مردم ایران، تغییرات  ۀ مشروطه که نقطۀ  دور

ای از شعرا مانند رهی معیری و  شاعران به نوگرایی شد. عده   ۀگانوجب رویکرد سهای در ادبیات، ایجاد کرد و معمده 

گرای یاسمی و فروزانفر  تگرایی به خود گرفتند و با وجود مضامین نو، راه اشعار سن مهدی حمیدیان سمت و سوی سنت 

سات و عواطف و هیجانات خود، به ای دیگر، از مکتب خشک کلاسیسم برای اظهار و ابراز احساو ... را ادامه دادند. عده

تر به بیان مافی الضمیر بپردازند، که فریدون توللی، فریدون مشیری و مهدی رمانتیسم فردگرا روی آوردند تا راحت 

آن، تبدیل به سلاح مستقیمی برای اظهار    ای از شاعران در این دوره و بعد ازسهیلی جزء این گروهند، اما اشعار عده 

ات سیاسی شد. این گروه، شعر را بستری ساختند تا اندیشه و تفکر خویش را در آن قرار دهند. مبنای  عقاید و انتقاد 

تأثیر نهضت سمبولیسم فرانسه به سرودن شعر پرداختند  سوم، طرح مسائل و مشکلات اجتماعی بود که تحت   ۀکار دست

 شعری خود را از تفکر فلسفی و اجتماعی بنا نهادند. ۀو پشتوان

ابتهاج« »هوش  غزل   نگ  ازجمله  »سایه«  به  و  ملقب  فردگرا  رمانتیسم  از  برگشتن  از  پس  توانست  که  بود  پردازانی 

گرا، با سرودن مسائل اجتماعی در شعر، خود را در دل مردم بیشتر از گذشته جای دهد.  آوردن به رمانتیسم جامعه روی 

ش اجتماعی و کودتا و انقلاب در عصر رضاشاهی و  بررسی اشعار ابتهاج که شاهد نظام سیاسی، نظامی و چندین جنب 

اجتماعی است. با نگاهی به شعر این شاعر    -بررسی تحولات سیاسی  ۀمنزلتداوم آن در انقلاب جمهوری اسلامی بود، به

 معاصر باشد. ۀتنهایی بررسی تحولات جامعتواند خود، بهپرتجربه و اجتماعی، می

های  اند گرسنه و لخت روی خاک/ زیباست رقص و ناز سرانگشتبیده امشب هزار دختر همسال تو ولی / خوا

کنند  هایشان/ جان می های ساز/ اما هزار دختر بافنده این زمان/ با چرک و خون زخم سرانگشتتو/ با پرده 

)ابتهاج،  کنی تو به دامان یک گدا...در قفس تنگ کارگاه/ از بهر دستمزد حقیری که پیش از آن / پرتاب می 

   : کاروان(1370

منزوی  بهبهانی،   از شمار  حسین  ابتهاج، طاهره صفارزاده، سیمین  کنار هوشنگ  در  بود که  متعهدی  دیگر شاعران 

عدالتی کوتاهی نکرد و  خود برای استبدادستیزی و پایداری و مقاومت در برابر بی  ۀشفیعی کدکنی و ...در انجام وظیف

ترین اشعار تغزلی را با مسائل  مسائل سیاسی و اجتماعی تلفیق شد، همسو شد و شخصیبا غزلی که بعد از مشروطه با  

فراشخصی و اجتماعی همراه ساخت. او کسی است که در شعر سنتی در کنار معشوق  ایستاد و برخلاف اشعار کلاسیک،  

های اجتماعی از  حدودیت حسین منزوی است. معشوق این شاعر که در شعر سنتی به دلیل م ،  با او به مراوده پرداخت

 فضای شعر غایب بود، در کنارش حضور پیدا کرد و از »او« به »تو« تبدیل شد.

نوعان خود را چه دوست و چه  برد و برادران و هم های خود را از یاد نمی ریشه ، گاه که منزوی، چشم برافلاک استآن 

دمی هم که شده فرصت را غنیمت    ۀو او به اندازدارد. عشق منزوی از نوع زمینی است  باکانه، دوست می دشمن بی
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عاشقانه عیش می می از لحظات  و  به  شمارد  اما  برآتش داشت  و سپید دستی  نیمایی  اینکه منزوی در شعر  با  کند. 

  –مضامین سیاسی  ۀ یید و تحسین کرد. منزوی در غالب غزل عشق را پایأتوان درخشش او را در غزل تصراحت می 

های اندیشه، پرداخت. زندگی منزوی چون  مایههای زبانی به بیان درونها و هنجارگریزی اجتماعی قرار داد و با تکنیک 

قرار بود. او بین ادبیات و جامعه در رفت و آمد بود شغل ثابتی را انتخاب نکرد. منزوی از شاعرانی بود که  اشعارش، بی

طلبی، ولی با عشق  لذت   جویی ور پذیرفت و جهان اطراف خود را بدون کام ثی أاز مسائل سیاسی و اجتماعی عصر خود ت

اش ثبت چراکه کارش برداشتن قلم است و راه مبارزه   ؛داردنگریست. رسالت او شاعری بود و تعهدش شعر. تفنگ برنمی 

ت را که تنهاترین صدای  بیند و مرگ درش اطراف را می  ۀ ها. او جهان مرداحوال روزگار با شعر و مدح زیبایی و مهربانی 

ریزی  شنود. در این جهان متروک که روزگاری تاج و تخت نیاکانش در عظمت و شکوه آن پیهای آن است میروزنامه 

های منزوی نیز آغشته به شکویات هستند ولی از  یابد. هرچند که غزل بیداد افسرده می   دلیل استبداد وشده بود به

روایی انتخاب کرد تا برای دادخواهی و انتقاد از استبداد زمانه، از    ۀلب نیمایی را با شیوهای شعری، قامیان انواع قالب

خفقان جامعه   ۀگریزان از ظلم و بیداد، جدا نماند. او از شعر گریزگاهی ساخت تا از عرصنیما و اخوان و هم مسلکان

 ند.گران، تغییری ایجاد کآمیز سلطههای سلطهبیرون آید و در روند سیاست 

 و هنر ادبیات ارتباط . 4

اند. هنر گاهی شکل زیباشناسانه خود  هم پیوستهشناسی به هنر و ادبیات، دو شکل از آفرینش است که از دیدگاه زیبایی 

از راه بازسازی زبان، فهم و دریافت صورت گیرد. در نگرشی میدهد که این تغییر شکل می را تغییر می  توان تواند 

را   ادبی ویژگی ادبیات  اثر  نامید، وقتی  با خود داردهای منحصربه هنر  را  اثر هنری  اثری که خلق شده و    ؛فرد  یعنی 

ای است که  گر احساس و عواطف هنرمند است و احساس و عاطفه پدیده تکرارناپذیر است؛ چراکه ادبیات و هنر بیان 

توان می.  شودالهام است که با عقل و منطق درک نمی  توان بازگو و تکرار نمود. آفرینش هنری نوعیراحتی نمیآن را به 

ای نزدیک دارند؛ زیرا از روح انسان  است و هنر نقاشی، موسیقی و شعر رابطه گفت که زیبایی و جمال در هنرها یکسان  

های  آثار هنری و ادبی فرآورده   (.1:  1394)عسگرنژاد، گذشتی،    گیرند و با ماده چندان ارتباطی ندارند سرچشمه می 

شوند، بنابراین رابطه  گر می های مختلف جلوهذهنی و روحی و حاصل فعالیت قوه خلاقه آدمیان هستند که به شکل 

با ادبیات و نیز جامعه، رابطه  های مادی و  ارزش   فرهنگ یا مجموعه  ،ناپذیر و قطعی است. درمجموع ای اجتناب هنر 

 شوند.  متجلی میمعنوی بشر در بستر و آیینه متون ادبی و آثار هنری 

را وسیله  پیروان اخلاق، هنر  از  انسانی گروهی دیگر  و معنویت والای  ارتقای کمالات بشر و کسب فضیلت  برای  ای 

ارتباط    ۀتر از همه، لذّت نیست؛ بلکه وسیلاند. به گفته لئو تولستوی: هنر، صرفاً تولید آثار دلپذیر نیست. مهمدانسته 

سوی سعادت فرد و جامعه انسانی. پس ضروری و لازم است؛ زیرا افراد  شر و برای سیر بههاست برای دوام حیات بانسان

 (.57: 1364)تولستوی،  دهدبشر را با برانگیختن احساساتی یکسان، به یکدیگر پیوند می
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ط بسیار نزدیک  ویژه ادبیات معنوی برگرفته از مذهب، ارتباه ر طول تاریخ هنر ایران، همواره بین هنر و ادبیات فارسی بد

مهم  و از  یکی  ادبیات،  درواقع  است.  داشته  وجود  شکلتنگاتنگی  عوامل  عمیق   ۀ دهندترین  زبان  هنر  و  ترین  هنر، 

های قبل از اسلام  مانده از دوره جای ها بوده است. بسیاری از آثار هنری به گاه زیباترین احساس بشر و جلوه   های حکمت

اند. این موضوع سبب شده  صورت تجریدی طراحی و اجرا شده مبنای مفاهیم نمادین و به ویژه دوره اسلامی بر  ه و ب

های گذشته را حاصل خدمات متقابل هنرمندان و  حضور عناصر نمادین در هنر و ادبیات دوره   است تا کارشناسان،

اسلامی، بیش از هر زمان دیگر    هنر و ادب بدانند. ارتباط بین هنر و ادبیات در طول دوره   زمین به دنیای ادیبان ایران 

توسعه و شکوفایی یافت، و هنرمندان مسلمان تحت تعالیم دین اسلام و با استفاده از ادبیات غنی فارسی، توانستند  

ها بررسی   ه نمایند.ئینی و نمادین مبتنی بر اصول زیباشناختی ارائهای تزنقش   بسیاری از مفاهیم معنوی را در قالب

کار گرفته شده در هنر ایران  های نمادین به مایهن مفاهیم نمادین مورداستفاده در ادبیات و نقش دهد که بینشان می

ثیرپذیری هنر از ادبیات و ارتباط تنگاتنگ بین این دو حوزه  أزمین همواره عناصر مشترکی وجود دارد، که نشان از ت

گردد و این ارتباط باعث خروج برمی  ی خیلی دورهاارتباط ادبیات با دیگر هنرها به زمان  (.1:  1395)رجایی،    دارد 

شود. همچنین ما  ادبیات از انزوا، رکود، تکرار، فقر موضوعات پژوهشی و فزونی روح لطافت و غنای ادبیاتو نقد ادبی می

این ارتباط  برد،  کند و نقد ادبی را فراتر از مرزهای زبانی وقومی می ها کمک می را در فهم آثار ادبی و کشف جوهر آن 

ابزار خاص خود را    کند که هرکدام )هنر و ادبیات(ی مییهمچنین ما را به بحث در مورد یک مضمون مشترک راهنما

 (. 1: 1399زاده، )کاظم  دارد

بینی بخش عظیمی از جامعه ایرانی را شکل داد و توانست سایر هنرهای  تدریج جهانادبیات عرفانی فارسی بههمچنین،  

های صورت خاص در تکنیک تأثیر قرار دهد و در خدمت خود نگه دارد. ادبیات عرفانی بهله نگارگری را تحتایرانی، ازجم

های دیداری غالباً  ها بسیار مؤثر واقع شد. نشانههای آنهای دیداری و دلالتشناسیِ هنر نگارگری ازجمله نشانه زیبایی 

م بر جهان، حرکت  و روح انسانی، معنویت و نظام احسن حاک  بر مضامینی عرفانی، مانند وحدت در کثرت، کیفیت نفس

های دو نظام متفاوت ادبیات  کنند. اشتراک مدلول انسان متعالی از جهان مادی به جهان معنوی و جاودانگی دلالت می 

سوی    زاند و ا سو در بستر آن شکل گرفته و نگارگری برخاسته از فرهنگ غالب و مشترکی است که این دو نظام، از یک 

  (.185: 1400)شادآرام و نامور،   اندگیری آن مؤثر بودهدیگر در تثبیت و شکل

پیوند درونی شعر و ادبیات فارسی با نگارگری ایران که نمایانگر اشتراک در زمینه خیال و صورخیال است، سبب شده  

زبان و بیان مشترکی برای بیان صور و معانی  تا این دو حوزه از هنرهای ایران دارای اشتراکی درونی و عمیق باشند و  

های ادبی و بصری عالم خیال ارائه نمایند. شاعران و نگارگران ایران از ابزارهای کلامی و بصری خاصی همچون آرایه 

بهره جسته  معانی  و  این صور  انتقال  به .  اندبرای  واژگان و جملات  قالب  فارسی در  و  استعاره در شعر  صورت صریح 

نماید که این امکانات از طریق شعر به نگارگری ایران منتقل گشته و هنرمندان نگارگر از  تداعی معنا می   غیرصریح

اند و هویت بصری جدیدی برای  ها استفاده کرده ها و بافت صورت بصری در قالب اشکال، رنگ امکان بیانی این آرایه به 

   (.89:  1400فر، د )رجبی و فهمیبیان مضامین ارائه نمودن
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ب شده است تا بسیاری از شعرای معاصر چون سهراب سپهری در حوزه هنر نیز  این ارتباط تنگاتنگ هنر و ادبیات سب

فعالیت داشته باشند. در حقیقت، اشتراک بین هنر و ادبیات که از آغاز دوره اسلامی و در متون مصور ادبی قابل مشاهده  

 است.است در دورۀ معاصر نیز به نوعی استمرار یافته 

 گیرینتیجه 

شناسی تلاش برای یافتن روشی که از طریق آن بتوان به مناسبات ذهنی هنرمند و جامعه دست یافت، توسط جامعه

بار ها شد، نخستین ها فاصله گرفت و وارد ذهنیات و آفرینش نوپا که از عینیت   ۀادبیات در قرن هجده میسر شد. این رشت 

هنر و فلسفه و    شناسی کانت و هگل و مارکس پیوند خورد و با فرهنگ و لوکاچ مجارستانی، به جامعه توسط جورج  

خامی که مضامین تاریخی، فلسفی،   ۀعنوان مادشناسی ادبیات، آثار ادبی بهاقتصاد، مرتبط شد. از آن پس، در جامعه 

رفتند. از نظر »لوسین گلدمن« ساختارهای ذهنی  برداری قرار گ داشت، مورد بهره   تاریخی، عرفانی و اجتماعی را دربر

 های اجتماعی همخوان است.اجتماعی، با ساختارهای ذهنی گروه  ۀعنوان پدیدهای ادبی بهدر پدیده 

آفرینش هیچ   از  نحوکدام  از  و  نیستند  خودسرانه  ویژ  ۀها  می  ۀبیان  استنباط  چنین  هنری  بیان  آثار  روش  که  شود 

احساس جهانی  مشاهده و  ۀشیو نگری وجهان شود وهای اخلاقی هنرمند در قالب قوانین خاص هنری انجام میارزش 

شوند و طور ضمنی اشاره میه ب  ها گاهی غیرصریح وگردند. از همین روی، ارزش صورخاصی بیان می  ۀوسیلهنرمند، به 

این  اندیشه و نگرش نویسنده نسبت به طبق   منتقد  باید عامل چگونگی پیدایش  یا گروه خاص را    ۀروش،  اجتماعی 

   دریابد.

ها از آن دوران توسط حزین  شرح زندگی آن   ها وآشنایی روشنفکران ایرانی از دوران صفوی با افکار و زندگی اروپایی 

ها ازجمله عوامل ها و بیانیه ها و تألیف نمایشنامه متعدد و ترجمه های  لاهیجی و عبداللطیف لاهیجی و رواج سفرنامه 

شوند که در ضمن این تغییر، ادبیات کهن، اصلی تغییر ساختارهای ذهنی روشنفکران بعد از مشروطه محسوب می 

م اشعار سیاسی  جدیدی از تألیف قرار گرفت و ادبیات مدرن با تکیه بر سنت، در آثار شاعرانِ پیشگا  ۀتدریج وارد مرحلبه

الشعراء  اکبر دهخدا، عارف قزوینی، فرخی یزدی، ملکمیرزا، علیالدین گیلانی، ایرجو اجتماعی ایران چون سیداشرف 

 عشقی با مضامین جدیدی شکل گرفت.  ۀ بهار، ابوالقاسم لاهوتی، میرزاد

ای که شاعران و نویسندگان به  برهه های جهانی و در  سیاسی و بحران و درگیری   -در میان فضای متشنج اجتماعی

  خود با سرودن اشعار   ۀگرایی بودند مردی از توابع یوش مازندران در انزوای شاعراندنبال تجددگرایی و گذر از باستان

ای،  های عده شد و با وجود مخالفت پریده، خون سرد«، »شیر«، »یادگار« و »محبس« وارد دنیای شاعران    »قصه رنگ

عار »افسانه« و »ای شب« مورد استقبال شاعرانی چون شهریار و بهار قرار گرفت. طرح نوین نیما  سبک و سیاق اش

شعر فارسی را مدرنیزه    ۀساخت و پیکرتدریج، ساختمان فکری، زبان و قید و بندهای ساختاری انواع شعری را متحول  به

ی، راه گریزی بود تا نیازهای جامعه در قالب  گرفته از سیاست و اوضاع اجتماعکرد. این سبک حرکت آگاهانه و نشأت

 زبانی متفاوت و امروزی بیان شود. 
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گداخت. او با سو با حرارت آتشی بود که درون مردم را می های مردمی و همساختار ذهنی نیما متعلق به تمامی گروه 

های ادین بیان کرد و دغدغه صورت نمروش نمادسازی )سمبلیسم( فریاد و اعتراض خود را در مقابل خفقان جامعه به

حرکت مستقل نشأت گرفته از حالات طبقات مردمیِ نیما آغازگر    اجتماعی را در قالب شعر نو مطرح کرد. نوآوری و

مضامین شعری تازه   ،ترتیببدین؛ مسیر دیگری از شعر، در آثار شاعرانی مانند شاملو، اخوان، فروغ، ابتهاج، منزوی شد

کدام از  هیچبنابراین    ؛ها شکل گرفتاندیشه  ۀهای جدید در ارائادبی فارسی نهادند و صورت   ۀبا لباسی نو پا به عرص

 ها خودسرانه نیستند.آفرینش 

ها را  و مرزی، آن  های مشترک و یکسانی هستند و هیچ حدها، دارای ویژگی هنر و ادبیات، در تمامی اهداف و رسالت 

نمی که  از هم جدا  بتوان گفت  شاید  و  بهکند  که  است  بخشی  آن  امّا  است؛  هنر  از  بخشی  ادبیات،  اصل،  خاطر  در 

شود،  گستردگی زیاد، تا حدی استقلال یافته و در نهادهای رسمی آموزش )مدارس، دانشگاه ها و...(، جدا بررسی می

 . ستکه از نظر ماهیت، ـ چنانکه ارسطو تصریح کرده است ـ در شمار هنرهاست. ادبیات، هنر کلامی ادرحالی
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